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 52:21مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

اقشه د. دو منارد شوبحث در مناقشاتی بود که بر دلیل ششم که اتکّاء به ظهور حال برای امضاء سیره بود 

وجه  دو« وجوهلدّلیل بیمُکن المناقشۀ فی هذا ا»باید تغییر کند. « بوجوه»ذکر شده است فلذا آنجایی که دارد 

 بیشتر ذکر نشده است.

دلیل  کبری لا س اینپوجه اولّ مناقشه این بود که ما دلیلی نداریم بر اینکه ظهور حال مطلقا حجّت است، 

حالی  ظهور علیها که ظهور حال مطلقا حجتّ باشد. درست است برای سکوت معصوم در مقابل این سیره یک

حتاج به مباشد د است اما ظهور حال چون در مواردی که قطع آور نهست که قبول دارد، این ظهور حال منعق

یا  ت است وت که حجّ بله ظواهر الفاظ روشن اسباشد و ما دلیلی بر حجّیت این ظواهر نداریم. می دلیل حجّیت

ل بود ااین اصل اشک اریم.بعضی از ظواهری که ظهور ساز هستند آنها معتبرند اما در غیر از آن موارد ما دلیلی ند

 .زده شدها ی که داشت که دیروز خواندیم و آن حرفهایبا پیازداغ

لفاظ ای ظهور شود را با ادله حجیّت شرعمی الی هم که منشأ ظهور لفظیشود ظاهر حنمی س: ؟؟؟ آیا

ر حال أ ظاهحجّت کرد؟ یعنی بگوییم چون شارع ظاهر الفاظ را به عنوان حجّت شرعی قبول دارد پس منش

 ه ؟؟؟متکلمّ ک

 امام که حرفی نزده است، فرض این است که سکوت کرده است، کلامی نفرموده اند.ج: 

گوییم می یمش بدهس: نه، اصل ظاهر حال، ما اگر بتوانیم اصل ظاهر حال را در آنجا حجتّ کنیم و سرایت

 تمام ظاهر حال با ؟؟؟ حجتّ است.

جز این ای ارهند مسلمّ است که حجتّ است چون چکمی به چه دلیل؟ ظاهر حالی که ظهور لفظی درست ج:

ی کنیم و آن تعدّ توانیم بهمی ینکند، آیا از انمی نیست و راه دیگری ندارد، اما ظاهر حالی که ظهور لفظ درست

 بگوییم حالا که آنجا حجتّ است پس همه جا حجتّ است؟ آنجا راه حل دیگری نداریم.

 ؟ است راینکه ؟؟اتوانیم حجیّت ظهور حال متکلمّ را در می الفاظس: یعنی اینکه از دلیل حجیّت ظهور 

نشأ مادٌّ که جی أنهّ ففرمایید ظهور لفظ حجتّ است اما ظهور حال متکلمّ می فرمایید؟ ؟؟؟می ثابت کنیم قبول

 این ظهور لفظ است آن را دلیل نداریم برایش؟
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نکه در خورد به خاطر ایمی یم. آن به دردکند ظهور را دلیل دارمی ج: نه، ولی چون ظهور را درست

 پیدایش ظهور مؤثّر است.

 دلیل بر حجّیت خودش نداریم؟ ؟؟؟س: 

 خواهد.نمی ج: نه دیگر خودش که دلیل حجّیت

 کنیم.می س: عرض من این است که با همان روشی که در لاضرر رفتیم این را هم حجتّ

 شارع حکمش را جعل کند.توانیم، وجهی نداریم، لزومی ندارد که نمی ج:

 س: ؟؟؟

 ج: عجب است، اینجا با آنجا تفاوت دارد.

 فرمایید ملازمه دارند ؟؟؟می پذیرد ومی س: وقتی خودِ موضوع را

ور کلام گوید ظهمی کند، شارعمی ج: این ظهور حال یک امر تکوینی است برای کلام گوینده ظهور درست

الش حشود که ظهور می شود؟ به برکت یک امور تکوینیه درستمی حجّت است، این ظهور کلام چطور درست

ت، اینها م جدّ اسر مقاباشد که در مقام جدّ است، در مقام تمرین نیست، در مقام الغاء مطلب به دیگری است و د

هم ا را ینکه آنهد با اشد که برای کلام او ظهور درست بشود، این ظهور را شارع حجتّ کند ملازمه ندارمی باعث

ن را آکه اگر  باشد ، لزومی ندارد، اما در آن موارد بله هر کجا که ملازمهبگوید حجتّ است چون کاری ندارد

 یست این.نضرر  نگوید معنا ندارد که این را بگوید، چون این بر اساس آن است و اگر ؟؟؟ قبول نداری که

 جتّحزد شارع نشود وقتی ظهور لفظ می فرمایند که آن ظهور حالی که منجر به ظهور لفظمی ایشانس: 

 شود آن ظهور حال را هم باید حجّت کرد.می

ده است؟ شال چه دهم، فهمیدم، ایشان خودشان گفتند بله. این ظهور حمی ج: من هم دارم جواب همین را

 است؟ م حجتّهگوید حجتّ است، چه لزومی دارد بگوییم آنها می سبب تحقق ظهور شده است، ظهور را شارع

 .توانستیم بزنیمنمی کشیدیم اصلاً حرفنمی بگوییم نفس کشیدن هم حجتّ است چون اگر نفس

 س: ؟؟؟

ت ن هم حجّ توانست حرف بزند، پس بگوییم نفس کشیدنمی کشیدنمی این چه ربطی دارد؟ اگر نفسج: 

 بادی استممات و اینها مقدّبله  توانی حرف بزنی!نمی است. ضربان قلبت هم حجتّ است چون اگر قلبت ایستاد

 شود ...می که با آن کلام درست
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توانند یم و همدشود و آن هم این است که هر می س: شباهتی که بین ظهور حال و آن اعتبار عقلائی حس

را باید اش زمهپذیریم لامی توانند ؟؟؟ یعنی حجیّت او آنجا هم اعتبار عقلا وقتی حکم رامی کاشف باشند و هم

 شود ؟؟؟می ریم در اینجا هم منشأش هم توهمّبپذی

 ج: توهّم بله )خنده حضّار(

بلکه اعتبار عقلائی است، این ببینید، آنجا حرف بر سر این است که این اعتبار حق یک امر  تکوینی نیست 

ز شود که صدق ضرر کند، اگر شارع اعتبارش را قبول ندارد صدق ضررش را قبول کند؟ پس امی اعتبار موجب

کنم نمی گوید فلذا من این ضرر را واردمی شود ومی اینکه اینجا ضرر شامل این ضرر مولود آن امر اعتباری

فهمند که پس آن اعتبار عقلائیشان را می کنم، عقلاء از این به دلالت التزامنمی یعنی حکمی مثل ضرری جعل

ید من ظهور کلام را حجت کردم که البته این گومی قبول کرده است، آنجا این ملازمه است. اما در جایی که

شود بلکه از یک نمی ظهور کلام به حسب تکوین به یک امر اعتباری متعلقّ نیست، ناشی از یک امر اعتباری

شود و آن این است که ظاهر وجنات این آدم این است که در مقام جد است، در مقام شوخی کردن می امر واقعی

و باز یک امر تکوینی دیگری داریم و آن اینکه حالا که در مقام بذله گویی نیست و  و بذله گویی کردن نیست،

کند می اگر مرادش غیر از آن است که این الفاظ بر آن دلالت خواهد حرفی را منتقل کندمی در مقام جد است و

خواهد می راها فهمیم که این همینمی که نقض غرض کرده و به هدفش نرسیده است پس به این برهان عقلی

بگوید و الا چطور در مقام تفهیم است؟ نقض فرضمان است و خلف فرضمان است که بگوییم در مقام تفهیم 

ندارد، اینها یک امور تکوینی است که این ای است، اینها را که دیگر لازم نیست شارع حجتّ کند، دیگر ملازمه

کنم اما در آنجا چون بر می ساخته شده را حجّت گوید من این ظهورمی ظهور را ساخته است، حالا شارع

گوید این متاعی را که شخص به می گوییم شارعمی گوییم،می اساس آن امر اعتباری است. مثلاً در آنجا اینطور

اگر گفت  دهم که این را برداری، تصرّف در این بلاإذنش بکنی.نمی واسطه معاطاۀ به دست آورده است اجازه

شود بگویید معاطاۀ باطل است و می دهمنمی فرض این است که با معاطاۀ به دست آوردید اجازهاین متاعی که 

شود، اینجا باید گفت که پس نمی دهم؟ اینجانمی دهم؟ حتیّ به آن مالک قبلی بگوید اجازهنمی این را اجازه

زند، و الا نباید به مالک می رامعاطاۀ که یک وسیله انشاء بیعی است شارع این را قبول کرده است که این حرف 

گفتیم این بر می گفتیم این است:می آن متاع بگوید حق ندارین این را برداری، چرا؟ چون اینجا آنکه لاضرر

شود این را نمی فهمیم آن اساس را قبول کرده است،می اساس آن امر اعتباری است، اگر لاضرر اینجا را گرفت

فهمیم می فهمیم که آن حقوق را قبول کرده است،می گفتیم از لاضررمی نیم، فلذاقبول کنیم و اساس را قبول نک

که ای که بیع معاطاتی را قبول کرده است. اگر شارع آمد گفت که به سبب فلان معامله متاعی که گرفتی، خانه
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، اگر این را رند این را بدون اذن تو چکار کننددیگران حق نداای گرفتی و فلان چیزی که به دست آورده

فهمیم که آن معامله را و لو می فهمیدیم که شارع گفته است و به لاضرر فهمیدیم که این را شارع گفته است، پس

گوید پس این را قبول کرده است، چون یک امر تکوینی که نیست بلکه می دلیلی نداریم خودِ این به دلالت التزام

شود این را بگویی، اما اینجا آن یک امر تکوینی است، ظهور نمی یک امر اعتباری است، آن را قبول نکنی که

شود که ما بگوییم ظاهر کلامش این است بله لازم نیست که شارع بگوید من آنها می حال، آن استدلال که منشأ

 گوید من این ظاهر را حجتّ قرار دادم، چون این ظاهر یک چیزی است که تکویناً می را حجتّ قرار دادم، شارع

گوید این که موجود است و طریقیّت دارد به واقع و لو طریقیتّش می در خارج موجود شده است، حالا شارع

 آید.نمی وجود ندارد پس آن بیان اینجاای ناقص است من این را قبول کردم، اینجا ملازمه

 س: ؟؟؟

ور طلا به ل نکن حاخواهد بگوید خیامی بله، دیروز گفتم، چون وقتی گفت ظهور حال حجتّ نیستج: 

گوید این یک می نیست کلیّ این استثناء ندارد استثنائاتی دارد، برای اینکه شما خیال نکنی که هیچ کجا حجتّ

 استثنائاتی دارد و یک مواردی دارد که حجتّ است.

 حالا جواب این اشکال چه شد که خلاصه دیروز را گفتیم:

ال حیم ظهور توانیم بگوینمی نداریم قبول،ای ین کبرای کلیّجواب این اشکال این شد که ما احتیاج به چن

ید رنگش دا را مهمه جا حجتّ است، مطلقا حجتّ است، اگر یک کسی را دیدید که یک متاعی را برداشت و تا 

 یست،جّت نحزرد شد ظاهر حالش این است که این یا غصب اس یا دزدی و یا هر چیزی ولی این ظاهر حال 

که ها اصخین مورد اال در ؟ ما به این احتیاج نداریم بلکه به این احتیاج داریم که بگوییم ظهور حتوانیم ؟؟نمی

ند کیین شریعت این است که تباش دهند و این هم مبیّن شریعت است و وظیفهمی در مقابل اینکه کاری را انجام

نباشد،  دیگر حجتّ هایه ظهور حالرا بگوییم حجتّ است و لو اینکها در عین حال سکوت کرد این ظهور حال

توان گفت که یم گوییمحجتّ است؟ ممکن است بها توانیم بگوییم این ظهور حالنمی ما به این نیاز داریم و آیا

 حجّت است به بیاناتی که خواهیم گفت.ها این ظهور حال

ی بود که امام در مرآ و منظرش هایکه مطلوب ما چه بود؟ حجّیت سیره« لا حاجۀ لنا لإثبات المطلوب»

یعنی حجیّت « بل یکفی حجیّته»در همه جا « إلی حجیۀ ظهور الحال به نحو کلیّ»بوده و سکوت فرموده است. 

در مثل مقام به واسطه آن خصوصیتّی که دارد که آن خصوصیتّ عبارت « فی مثل المقام بخصوصیّته»ظهور حال 

ن السیّرۀ بمرأی من المعصوم علیه السلام المسئول عن تبلیغ الأحکام و من کو»است از چه؟ این من بیانیه است 

معصومی که مسئول است از تبلیغ نمودن احکام و اداء آن احکام و رساندن آن احکام به مردم. این چنین « أدائها
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ور شخصی اگر سکوت کرد و ظاهر حالش نزد مردم این است که قبول دارد این ظهور حال حجّت است و لو ظه

 دیگر حجتّ نباشد. هایحال

ی بمحضر وی المفتکر فتاو لا ریب فی قیام السیّرۀ العقلائیۀ علی حم سکوته علی الإمضاء، نظیر: ما إذا ذ» 

گوید فتوای می ارددمنبر  منبری بالای« المفتی و سکت )آن مفتی( مع التفاته و عدم وجود المانع عن إظهار الواقع

ست اهو واجب جده سسلید هم نشسته است، فتوای آقا این است که مثلاً در فلان جا آقا این است و آن مرجع تق

گفت، ه، هیچ نگوید نبز اینکه بفرماید اگر قبول ندارد کند و هیچ مانعی هم نیست امی و آن آقا هم دارد گوش

گویی می خود یم بیگویمی گویند بله آقا نشسته بود، اگر کسی گفت که این مسأله را اشتباه گفتمی همه مردم

کنیم می کشف گویند که از همینمی آقا خودش نشسته بود و حرف نزد، قطعاً این ظهور حال وجود دارد و مردم

 که فتوای آن مفتی هم همین است.

و ااست که  ال اینپس در اینکه در اینجا مسلمّ سیره است و برداشت مردم این است از این ظهور ح« نعم»

 ر این اشکال نیست، بله یک اشکال در اینجا هست:امضاء کرده است د

لإنّ الکلام فی إثبات حجیّۀ سیرهم بالظهور »چرا؟ « نعم لا مجال لتتمیم الاستدلال به این سیره در مقام»

خواهیم اثبات حجیّت سیره عقلاء را بکنیم به سبب ظهور حالی، می گوییممی چون ما الان سخن این را« الحالی

خواهیم چه چیزی را حجتّ می کنیم که حجتّ است یا حجتّ نیستمی هور حالی که داریم بحثشما با همین ظ

شود، برای اینکه این سیره آنها، سیره عقلاء بر می خواهیم این سیره خاص را حجتّ کنیم، این دورمی کنیم؟

حجیّت ظهور حال را  گویند سکوت این کاشف از امضائش است این توقفّ دارد بر حجیّت ظهور حال،می اینکه

و »شود دور، این درست است. اما ممکن است ما بگوییم می این خواهید به دست بیاورید،می هم که از همین

در این « و یمکن تتمیم الاستدلال هنا»به یک صورتی که مبتلای به این دور نشود، « یمکن تتمیم الاستدلال

هنا بأنّ الظهور المبحوث »ها نه همه جا و نه همه ظهور حال مورد که ظهور حالی در مقابل چنین چیزی باشد

کنند و حجّت یقین هم که ذاتی است، ما به می عقلاء اینجا یقین پیدا« عنه من الظهّورات القویّۀ الموجبۀ للقطع

شود، واقعاً می گوییم این ظهور حال چون موجب قطعمی خواهیم این ظهور حال را درست کنیم،نمی سیره

گوید می گوید ومی شود برای انسان، گفتم مرجع تقلید اگر نشسته باشد مسأله گو هم دارد مسألهمی جب قطعمو

 را، انسان یقین پیداها کند این حرفمی فتوای آقا این است و آن مجتهد هم هیچ نگوید با اینکه دارد گوش

کنیم. حالا در یک می آقا ... یقین پیداگوید فتوای می که داردکند که این حرف مسأله گو درست است؟ نمی

 است در مرآ و منظر معصوم. مثلاً امام علیه السلام در جایی است کهای جامعه هم همینطور است، یک سیره

گیرند و می گیرند، ختممی گیرند، سال برایشمی گیرند، چهلم برایشمی میرد سوّم برایشمی بیند وقتی کسیمی
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فهمیم که این حرام نیست؟ نمی عی هم از اینکه بفرماید این کار را نکنید نیست، آیا از اینگوید هیچ ماننمی هیچ

 فرمایند. نمی هست و امام هم هیچای فهمیم، وقتی چنین سیرهمی این ممنوع نیست؟ این اشکال ندارد؟

یره در دهند، این سمی نشینند، لممی دهند، چهارزانومی آیند تکیهمی یا سیره مردم این است که در مسجد که

یا آ یزی بود،چبود و نه ای باشد، هیچ نگفت با اینکه هیچ مانعی هم نداشت، نه تقیهمی مرآ و منظر معصوم هم

ب یقین و است که موجای گفتند دیگر. پس خیلی جاها اینطور این مطلب قویمی اگر بود کنیم؟نمی یقین پیدا

ر است این گوییم قطع آویم اج نداریم به اینکه بگوییم این ظهور حال بما أنّه ظنیٌّ ... نهشود. پس احتیمی قطع

 جاها.

 س: ؟؟؟

اهایی شود. یا یک جمی که اینچنینی است خیلی جاها موجب قطعها باید توجّه بدهیم که این سیرهج: 

 کند.می ممکن است موجب قطع نشود، جا به جا فرق

تی ان که ذایت اطمینخواهد چون حجّمی اطمینان البته دلیل حجّیت موجب اطمینان بشود.یا « أو الاطمئنان»

 ست کنید؟را در خواهید حجیّت اطمینانمی نیست و احتمال خلاف در اطمینان هست، آن وقت باز به چه چیزی

شکال رد باز اول داقباگر حجیّت اطمینان را به سیره عقلاء درست کنید و اینکه شارع ظاهر حالش این است که 

شود که واژه می هنکه گفتتوانیم حجّت کنیم و آن ایمی آید، اما سیره عقلاء را ما از یک راه دیگرمی دور لازم

ل ه احتماک، نه فقط آنکه قطع صد در صد است شودمی شامل اطمینان هماش علم در معنای عرفی و لغوی

 شود.می ان اطمینان دارد آنجا را هم علم گفتهخلافش به طور قاطع نیست، نه در جایی که انس

ن علم آگویید بله، این علم می آید؟نمی علم دارید که این سقف پایینای گوید شما که اینجا نشستهمی مثلاً

 کند.نمی صد درصد نیست اما یک اطمینان بسیار بالایی است که انسان اعتناء به احتمال خلاف

هم خودش ها اناید خلبششوید، شاید راننده سکته کنند، می ا اصلاً ماشین سوارشوید یمی آقا هواپیما سوار

 است و م مستحیلبگویی آن بالا سکته کنند پس سوار هواپیما نشویم. بله یقین به آن معنا کهها و هم کمک خلبان

 گویندمی هم اتواند بپذیرد، اینطور که نیست که اسمش قطع است، امنمی شود خلاف این اصلاً تحققنمی

لم عپس هم شامل  شودمی همها را فرموده اند جزء واژه علم شامل این حد از اطمینانها دانیم. این اطمینانمی

 شود.می شود و هم شامل اینمی صد در صدی

 شود.می نامل ایشدانی فلان و... اینها را فرموده است پس می ادله کتاب و سنّت که فرموده است وقتی

یل غمض عین ین دو دلا از ایراه سوّم، جایی که نه قطع باشد و نه اطمینان باشد، « ه حجّۀ عند العقلاءأو بأنّ»

 کنیم، یک راه سوّم هم داریم برای اینکه بگوییم این ظهور حال حجّت است و آن اینکه:
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اید این شکه  آیدنمی اصلاً به ذهنشانها همانطور که گفتیم این ظهور حال به حدّی قوی است که انسان

اشته دین اشکال آید که شاید انمی ظهور حال را نشود به آن اعتماد کرد، یک غفلتی است که اصلاً در ذهن کسی

 ز جاهاییآید، این انمی کند اما در ذهن عموم مردم اینمی یک فاضلی چیزی حالا شکای باشد. بله یک طلبه

ه که ز این رااست پس اء هم قبیح اغراء به جهل است و این غراااست که اگر شارع قبول ندارد باید بگوید و الا 

گوید می ارعگفتیم که مثلاً شمی زدیم ومی ی کههایشود، مثل آن مثالمی ء به جهلاغراسکوت شارع در اینجا 

 ز عطاریروند یک مد طعام امی کنند؟ مردممی روند چهمی برای فلان عمل یک مدُ طعام بده، گفتیم مردم

ست و آن ای که همراهش هایدهند و حال اینکه اگر بخواهید دقّت عقلی بکنید این اگر آن خاکمی خرند ومی

ک مدُ از ی ریز و خاک و خاشاکی که همراهش است اینها را جدا کنید یک گرم دو گرم ممکن است هایسنگ

هت، در جاین  ارد نسبت بهرسد. غفلت عمومی اصلاً وجود دنمی کمتر بشود، چنین چیزی اصلاً به ذهن کسی

 بول دارد.ای فرد قا به جرشود این را قبول دارد به جای مُد، این غیر فرد می اینجا شارع اگر تنبیه نکرد معلوم

 دنگ دارشوید سرخ است هنوز، هنوز رمی یا در مثال رنگ گفتیم که رنگ، لباسش خونی شده است 

محال  وضوع آخرمگوید انتقال عرض من موضوعٍ إلی می رهانگوید پاک نیست، بمی گوید پاک است، برهانمی

 معلوم گ هستاست، چطور این رنگ از دم برخاسته و روی پیراهن نشسته است، این محال است، حالا که رن

زنند و نمی رفیحگوید اما غفلت عمومی وجود دارد و مردم چنین می شود که خون هم هست، برهان این رامی

ن حکم ارد که آدا قبول شود که اینجا این فرد با اینکه فرد واقعی است اممی گوید، پس معلومنمی شارع هم هیچ

رد رد را لافکند و یک جا فمی واقعی روی آن نباشد و تخصیص زده است به آن، پس یک جا لافرد را فرد قبول

جا هم ارع، اینسکوت ش همیم به همینفمی کند، لافرد را فرد و فرد را لافرد. اینجاها به چه چیزی مامی قبول

 همینطور.

 در اطمینان هم غفلتی وجود دارد، اطمینان خودش علتّش چیست؟؟؟ س:

 ج: گفتیم ادله علم

 گویم، ؟؟؟می کنم، فرق بین سوّم و دوّم رانمی س: نه نه آن را عرض

 اصلحان هم ت اطمینشود، کسی که غافل اسنمی شود یامی ج: نه کار نداریم برایشان اطمینان حاصل

شان عادی وی جهلرشود، به حیث اینکه اطمینان برایش حاصل شده است کار نداریم، به حیث اینکه اینها نمی

 ؟؟؟ شان ی عادیکنند، اصلاً حواسشان نیست که اطمینان باشد یا اطمینان نباشد، در زندگمی یک کاری را

مع عدم »سکوت و آن ظهور حالی حجّت است نزد عقلاء بأن آن « أو بأنّه حجۀّ عند العقلاء»می فرماید 

فیکون »لآِن عقلاء در آن امر که شارع بگوید این ظهور حالی حجتّ نیست « احتمالهم لمخالفۀ الشاّرع المقدسّ
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باشد سکوت شارع، این علی به معنای مع است به جای علی می پس« سکوته علی ظهور حاله فی القبول

موجباً لإغرائهم »در قبول آن سیره « فیکون سکوت الشّارع مع ظهور حال شارع»هتر است بردارید و مع بذارید ب

و لو »شود. می شود، این سکوت شارع موجب اغراء به جهل مردممی این سکوت موجب اغراء به جهل« بالجهل

 د.و لو اینکه این اغراء به جهل نسبت به وظائف ظاهری باش« بالنسّبۀ إلی وظائفهم الظّاهریۀ

  شارعکنند، مثلاًمی رکتدانید باید احتیاط کنید و اینها دارند نمی گوید وقتی واقع رامی مثلاً اگر شارع

احتیاط  ه بایدکگوید اگر حکم واقعی برایتان روشن نیست شما باید چه کنید؟ حکم ظاهری تان این است می

ست غیر از این ااش جا سکوت کند، اگر حکم واقعیکنند پس بنابراین شارع اگر اینمی اینها دارند ترک کنید،

کم حبت به هم غیر از این است نساش نسبت به آن حکم واقعی اغراء به جهل کرده است، اگر حکم ظاهری

 زند.نمی ع سراز شار اغراء به جهل عقلاً قبیح است و« و هو قبیحٌ عقلاً»ظاهری هم اغراء به جهل کرده است، 

 شود؟؟؟می کجا فهمیده س: ظهور حال شارع از

نظر مر مرآ و دهند و دمی ج: گفتیم دیگر، این را که توضیح دادیم و گفتیم وقتی مردم یک کاری را انجام

شسته نقلیدی تکند که ظاهر حال شارع این نیست که این را قبول دارد؟ مرجع می شارع است و شارع سکوت

ر این ظاه ل دارد؟زند ظاهر حال آقا این نیست که قبومین گوید فتوای آقا این است و حرفمی است و منبری

 گفتیم.می شتیمگوییم، همان ظاهر حالی است که دانمی دادیم، چیز جدیدی کهمی حال همان است که توضیح

 س: ؟؟؟

 ج: نه اغراء به جهل غیر از نقض غرض است.

 س: یعنی یک دلیل جدیدی است که ؟؟؟

شود برای باستناد  به آن نیاورده اند در آن الرّاعد یکی از دلایلی که ممکن استج: بله، این دلیل را اینجا 

 ل گفتهاء به جهه اغرحجّیت سیره اغراء به جهل است، چون هفده هجده تا دلیل است که مهم است اما یکی از ادل

 شهایثشود. اغراء به جهل خودش اشکال دارد، چون اغراء به جهل سخن دارد که من وارد آن بحمی

 خواهم بشوم.نمی

خواستیم این دلیل ششم را تأیید می در وقتی که« أمّا الاستشهاد علی نفی اعتبار الظهّور الحالی بما تقدّم و»

گفت می کردمی آن آقایی که مناقشه–کنیم و تثبیت کنیم یک استشهاد کردیم و گفتیم یؤیدّ اینکه ظهور حال 

ی در ازمنه ائمه هایبینیم یک سیرهمی و دلیل نیست بر امضاء این است که مااینکه ظهور حال معتبر نیست  -یؤیّد

بوده است ائمه متقدّم تا ائمه متأخّر و ائمه آمده اند ردع کرده اند اما ائمه متقدمّ ردع نکرده اند، گفت این شاهد 

امضاء کرده اند و حکم شود گفت که ائمه قبل می بر این است که ظهور حال کاشف از امضاء نیست و الا چطور
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گوید این حرف درست نیست، چرا؟ برای اینکه می شود؟!می الهی این بوده است و حالا به واسطه ائمه بعد نسخ

 شاید ائمه قبل از چه باب نهی نفرمودند؟ از باب تدریجیتّ احکام نهی نفرمودند.

آن چیز  ه گذشت ون چیزی کبه آ« بما تقدمّو أمّا الاستشهاد علی نفی اعتبار الظهّور الحالی »می فرماید که: 

لتّی ورد ارتکازات عض الابخلوّ روایات منقوله عن الأئمۀ المتقدّمین علیهم السلام عن الرّدع عن »عبارت بود از 

ردع ها قبلی ه اند آندع کردبعضی از ارتکازاتی که ائمه متأخر ر« الرّدع عنها من الأئمۀ المتأخّرین علیهم السلام

تدریجی  ان احکاماینکه بی شاید به خاطر« بملاحظۀ کون بیان الأحکام تدریجیاًّ »چرا؟ « فهو غیر تامّ»اند.  نکرده

 مه متأخرتی که ائم روایااگرچه بپذیریم تما« و لو سلمّ کون جمیع تلک الأخبار رادعۀ عن السیّر العقلائیۀ»است 

یجی است، حکام تدرچون ا بل چرا این رادع را نیاوردند؟گویند رادع از سیره است، این را بپذیریم اما ائمه قمی

 حالا اینجا شما یک اشکالی جا دارد بگویید. اینجا یک اشکال واردی جا دارد بگویید.

 س: ؟؟؟

 دانیم، دست ما که نیست قاعده.نمی ندارد، ماای ج: نه هیچ قاعده

 س: ؟؟؟

مه قبل ست که ائان شده مسأله تدرجیتّ احکام مبرّر ایج: اشکالی که شما باید اینجا بکنید این است که اگر 

گوید، یاید و بمان بنگویند شاید این ائمه بعد هم اگر نگفتند تدریجیتّ احکام است و گذاشته اند که امام ز

ن آ فته اندکام نگشود، اگر ائمه قبل به خاطر مصلحت تدریجیتّ احمی درست؟ این اشکال بسته به ظاهر وارد

م بیاید السلا هم ممکن است نگویند به خاطر مصلحت تدریجیتّ احکام گذاشته اند امام زمان علیه هابعدی

 بگوید. 

که  م بگوییمخواهیمی این اشکال به حسب ظاهر ممکن است به ذهن بیاید اما این اشکال وارد نیست. اینجا

ممکن  گوید نهمی ر زمان نیست،شود و نسخ هم که دمی خواست بگوید اگر این نسخمی آن استدلال بود که

م  در مقاحالا بعداً –گوییم ظهور حال می است به خاطر این جهت نگفتند اما این منافات ندارد با حرفی که

 حجتّ است، شود و این ظهور حالمی ین منافات ندارد با اینکه بگوییم ظهور حال پیداا -آیدمی توضیح بعد

لاف احتمال خها حال توانیم بگوییم همیشه در ظهورمی بگوییم بله، اما توانیم اقامه کنیم کهنمی پس برهان

 آید.یم شه بعدمناق وجود دارد اما احتمال خلاف منافاتی با تحقق ظهور ندارد. حالا توضیحش ان شاء الله در

 «المناقشۀ الثاّنیۀ»

این  رای حجّیتبگفتیم ما الدّلیل می پذیرفتیم،می مناقشه ثانیه چیست؟ در این مناقشه اوّل ظهور حال را

 را؟یست، چنگوید اصلاً ظهور حال را قبول نداریم، اصلاً ظهور حال می ظهور حال. در مناقشه ثانیه
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عی و حکام واقااست  می گوید ظهور حال اگر توجّه کنیم به اینکه ائمه علیهم السلام بر اثر مصالحی ممکن

شود؟ با می پیدا آنها لمصلحۀ تأخیر، بعد از این چه ظهور حالی برای ظاهری را بیان نکنند و تأخیر بیاندازند

 شود. نمی توجّه به این اصلاً ظهور حال برای آنها منعقد

ین الس علنی در مج دانیم مرجع تقلیدی فهمیدیم که یک مانعی دارد از اینکهمی مثل اینکه فرض کنید اگر

هور حال ظدانیم اینچنین است می برای ما که زند.نمی اما حرف کندمی این نشسته است و گوش حرف را بزند،

 دا نشود.ر حال پیشود که برای سکوت ائمه ظهومی گوییم مصلحت تدریج باعثمی کند. پس اینجا همنمی پیدا

 ب دادیم.گفت نه، جوامی بنابراین اشکال اوّل اشکال در کبری بود که آیا ظهور حال حجّت است ام لا

 ین چیزهابرای ا گوید اصلاً ظهور حال کجا بود؟ برای ائمه ظهور حالمی کند ومی شکال به صغریاین ا

 توانیم بدهیم یا نه.می شود، اشکال این است. حالا ببینیم از این جوابنمی پیدا

مکن است آنها منها بله هد و آدر مثل اینجا، در مجت« المناقشۀ الثاّنیۀ: عدم انعقاد ظهور الحال فی مثل المقام»

ید م است شااحکا چون مصلحت تدریجیّت احکام ندارند، او باید بگوید، اما در مثل مقام که مصلحت تدریجیت

... 

قام؛ إذ مثل الم لحال فیابإنه لا ینعقد ظهور »یعنی علاوه بر اشکال قبلی « قد یناقش فی هذا الدلّیل أیضاً»

إلی عصر  سیرهمعض بلردع عن او لعلهّ تُرِک »بیان احکام تدریجی است، اصلاً « أوّلاً : إنّ بیان الأحکام تدریجیٌّ

لیه. عم الله جّت سلاحو شاید طرح گردیده شده است ردع از بعضی از سیر عقلائیه تا عصر « الحجّۀ علیه السلام

علیه،  للهلام اجتّ سیعنی واگذار شده است کنار گذاشته شده است ردع از بعض از سیر عقلائیه تا زمان ظهور ح

سط بأو عدم  ۀ أقویو ثانیاً: یحتمل أن یکون هناک مانع عن إظهار الحق من رعایۀ مصلح»شاید اینطور باشد. 

ضرت حت اینکه دانیم مصلحمی دانیم. الان مانمی شاید یک مصلحت أقوایی در کار بوده است ما« الید أو اللسان

رد؟ صلحتی دامت، چه نیم. اصلاً تحلیلش برای ما مشکل اسدانمی بقیۀ الله أرواحنا فداء غائب است چیست؟ ما

 ؟ مار این استدهند، چه مصلحتی دنمی شود اما خدای متعال اجازه ظهور این بزرگوار رامی این همه ظلم دارد

ر د ما هست.ارک او، دانیم که هست. برهان اجمالی داریم که هست و عقول ما ناقص است از دمی دانیم امانمی

 .ا کرد، پس ظهور حال پیدنجا هم پیغمبر است، امام است، شاید سکوت کرده است یک مصلحتی استای

الف با مایند، مخشده مطلبی را بفرنمی در زمان خلفای جور بوده اند شاید یا بسط ید یا بسط لسان نداشتند،

 رمودند.توانستند، شاید از این جهت نفنمی علمای عامه مثلاً بوده، یا فلان... که

 س: ؟؟؟
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ل ظهور حا م اصلاًخواهیم بگوییمی چرا؟ حجیّت ظواهر دلیل داریم، آنجا ظاهری را داریم اما اینجاج: 

گوید با می فع کنید.ین را داشود ظهور، اشکال این است شما باید نمی گوییم با توجه به این اصلاً پیدامی نداریم.

 اقیّه پیدر ظرف تشود. مثل ظرف تقیّه، ظهور حال دنمی شخص پیداتوجّه به این مسائل ظهور حال برای این 

 مام حرفیکنند و امی شود؟ امام علیه السلام در میان یک عدهّ سنیّ هستند و آنها هم دارند یک کاریمی

 بول دارد؟ نه، چرا؟زنند این ظهور حال امام این است که این را قنمی

 س: ؟؟؟

حکام ایجیتّ دهیم که حضرات معصومین علیهم السلام برای مصلحت تدرمی ج: همین، حالا اگر احتمال

گویند، مین طر اینبه خا زنند، الان بنا نیست گفته بشود، یا به خاطر اینکه بسط ید و بسط لسان ندارندنمی حرف

 شود، این اشکال است، حالا ببینیم جواب چیست؟می چه ظهور حالی پیدا

لإحتمالات اذکر من  نّ مااد الظهور فی مثل المقام. و یجاب عن هذه المناقشۀ بأالجواب: عدم المانع عن انعق»

 را یز جلویشچرا چه  ظهور حال« بعد کونها غیر معتنیً بها عقلائیاًّلا یکون مانعاً من انعقاد ظهور الحال 

د یک م شایدهیمی گیرد؟ احتمالاتی که خیلی قوی باشد و الا ظهور حال مثل ظهور لفظ است، احتمالمی

است  سش نبودهدهیم حوامی بوده که یادش رفته است بگوید. متکلمّی گفته است أکرم کلّ عالم، احتمالای قرینه

 این ظهور حال که منافاتی با این احتمال ندارد. ،بگوید العدول

 س: ؟؟؟

 ال داریدشما احتم آورد،نمی رود، علم کهنمی آید و زمین که به آسماننمی ج: ؟؟؟ آسمان که به زمین

فلت غاء الله شت که ان گویند ظاهر این اسمی دهی و احتمالش هم عقلائی است امامی دهید، با اینکه احتمالمی

ق الشیء نّ یلحالظ»کند نمی کند اما چون معمولاً غفلتمی غفلتها نکرده است. با اینکه انسان خیلی وقت

 شود. می یداکنند و ظهور حال پنمی لت کرده باشد اعتناءبه احتمال اینکه شاید غف« بالأعمّ الأغلب

 فلذا« الغی احتمال الخلاف»گویند می پس یک سری چیزها هست که احتمالش وجود دارد اما عقلاء

دهی، احتیاج به ؟؟؟ عدم قرینه و فلان نمی شود ظهور، در مقابل نص، نص این است که اصلاً احتمال خلافمی

کند، نص آن جایی است که یقین داری قرینه نیست، اصلاً نمی القرینه و اینها که نص درستندارد، اصالۀ عدم 

دهی، آن نص است، آن صریح است، آن صراحت است. اما ظهور برای کجا است؟ احتمال نمی احتمال خلاف

حال شود، این ظهور می دهید فلذا ظن است، این ظن ولی حجتّ است، این ظهور درستمی خلافش را هم

، این ظهور حال وجود دارد و هست، اینجا هم همینطور است، یعنی این مصلحت تدریجی در ذهن عقلاء هست
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که نیست، شما در مدرسه یاد گرفتید، تا به حال که نیامده بودید طلبه بشوید و مدرسه و بحث اصول بکنید اصلاً 

 چنین چیزی در ذهنتان بود؟ 

 س: ؟؟؟

هن ما ذه در کیزهایی است مثل فلاسفه، در ذهن فلاسفه یک چیزهایی هست ج: عاقل بودید اما اینجا چ

شود. می دحهنش منقذبیند یک احتمالاتی در می شود آن دقائق رامی نیست. وقتی انسان در آن حوزه علم واقع

ت ک حالیی که ذهنشان هایفلذا است که گفته اند که خواندن علوم عقلی برای همه روا نیست، چرا؟ انسان

، آنها آنجا فعش کنندرهان دبشود بتوانند با می شکّاکیت دارند یا آن قوّت آنچنانی را ندارند که هر احتمالی پیدا

رد دائماً وجود دا آنجا مضالّ اقدام است برایشان، به خاطر دقایقی که آنجا هست و مو را از ماست کشیده اند که

شود. اما یک می لزلم توانایی دفعش را ندارد و عقائدش متزآید و این همی احتمالات عقلی نیشغولی در ذهنش

علی ی مثل بولذا کسکند و برایشان جواب دارد.... فمی ا ردکسی که قوی است و هر احتمالی که باشد اینها ر

 گفته است اینها را به هر کسی نگویید. این به خاطر همین است که وقتی ....

 ه احتمالاشد، بلگوییم بله یک مصالحی ممکن است بوده بمی مدرسهحالا اینجا هم همینطور است، ما در 

 زد، معلومنکردیم و حرفی می گویند امام صادق نشسته بود و ما این کار رامی وجود دارد اما مردماش عقلی

رند، گیمی وّمکنند، مردم سمی ، امام صادق در مدینه زندگیشود که حرام نیستمی شود که قبول دارد، معلوممی

 ا مااینها ر است، نه زند، شاید یک مصلحتی بودهنمی شان و حرفیهایگیرند برای مردهمی گیرند و سالمی چلّه

 گویند ظاهر حالش این است.می گوییم در مدرسه، عقلاء عالممی

ء لاند العقعنیست  شود و ظهور حال منافاتی با چنین احتمالاتی که معتنابهمی بنابراین ظهور حال درست

جا در ت، آنندارد، اصلاً ظهور لفظ هم همین است، غیر از صراحت است دیگر، ظهور در مقابل صراحت اس

باشد  دهیم که مستحبمی ما احتمال« أسجد سجدتی السّهو»دهیم، اگر گفت که می ظهورات احتمال خلاف هم

 اما ظهورش در وجوب است، اما احتمال استحباب هم که هست.

 س: ؟؟؟

س این پبیاید،  ست آقاگفته ابیایید خرابش کنید بله، اما آن را که خراب نکرده است امام صادق، او ج: اگر 

 آید.می برهان نقض غرض و برهان اغراء به جهل و اینها

 س: ؟؟؟

حال  شود، این کشفمی گویم عرف عام که به این چیزها توجّه ندارد این علم برایش پیدامی ج: آقای عزیز

 شود؟ نمی شود یامی شود؟ این را جواب بدهید،نمی شود یامی برایش پیدا
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 س: ؟؟؟

 شود؟نمی شود یامی شود؟ اگر امام اینجا که غفلت عمومی وجود دارد حرف نزند اغراء به جهلمی ج:

 شود، پس بنابراین در این صورت اینچنین است.می

 س: ؟؟؟

کشید یم س را کهه الماکگوید فلذا چطور شده است می که گفتیم ج: بله آنجا هم که گفتیم فلذا آن مُد را هم

له آنجا گویند بمی گذاری به اندازه آن، حواست نیست؟می یک کاغذ اگر آن طرف است یک کاغذ هم این طرف

خواهد می خواهد بکشد، طلا کهمی حواسشان نیست، آنجا چون خیلی دقیق است حواسشان هست، الماس که

گوییم می ینجات که اروند فلذا اسنمی هست، اما در اینجا اصلاً حواسشان نیست، در این فکرها بکشد حواسشان

مینطور هینجا هم اارد، شارع باید دفع بکند، نگویید آقا بله حواسشان ... آنجا چطور ؟! بله منافاتی با هم ند

ت د و مصلحاید باششفتید که مصالحی گمی را در آنها ترویج کنید و بگویید وها است، مردم اگر ؟؟؟ این حرف

گفتیم می کردند ویم کردی مثل یک طلبه حوزوی بله آنها هم شکمی تدریجیتّ احکام شاید باشد و ... آنها هم

 زها برایین چیمعلوم نیست ظهور حال پیدا بشود اما فرض این است که این چیزها نیست برای مردم، چون ا

شود که این می علوممشود، حالا که شد امام اگر سکوت کرد می برایشان منعقدمردم نیست قهراً این ظهور حال 

 شود.می را قبول دارد و الا این اغراء به جهل

 س: ؟؟؟

 شود.نمی ج: نه از این درست

 س: ؟؟؟

یامبر پتاب را بینید مطلقات کمی شود که اولّاً خودشان فرمودند و بعد هممی ج: نه، از این درست

 ارد.دام وجود ت احکفهمیم که مصلحت تدریجیّ می را نفرموده است تدریجاً بیان فرموده اند، از این شهایخیلی

 س: ؟؟؟

کند اما می ستبله آن ظهور حال لفظ است، درست است، به الفاظشان، آن ظهور حالی است که لفظ درج: 

 است.اینجا ظهور حال در این است که این سیره را قبول دارد و امضاء کرده 

 ؟؟؟س: 

 بود از موضوع خارج است. موضوع جایی است کهها ج: نه، آنهایی که نتوانستند عوض کنند آنها برای سنیّ

ی که زدیم. اما هایکنیم، مثل مثالمی ؟؟؟ وجود ندارد، آنجا را داریم بحثدانیم موارد دیگر مثل تقیهّ و مثل می
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شود که اینجا برای تقیهّ است، اینجا بله سکوت می معلوم د،شومی یک چیزی دأب آنها بوده است و امام ساکت

 ...امام ظهور ندارد چون مسأله ... جاهایی که مسائلی است که نه تقیّه روی آن نیست 

 س: ؟؟؟

 ج : نه همه آنها اینطور نیست.

 س: ؟؟؟

 ج: بله بت پرستی باز یک چیز دیگری است ...

 س: ؟؟؟

وت کرده گر سکاگر مگر حضرت ابراهیم را چکار کردند؟ آنها تقیه است، ج: بابا آن همین تقیه است دی

 است ممکن است برای تقیّه سکوت کرده اند.

 س: ؟؟؟

زده است، ق حرفی نمام صادگیرند و اینها امی گیرند و سالمی ج: نه همه سیرَ این نیست، بابا مثال زدم هفته

 یعیان بفرمایند.است؟ به مردم بفرماید، لا اقل به شای چه تقیّه

 س: ؟؟؟

ا دادند، رکنند، جانشان می گویند بقیه مردم به حرف مراجع دارند گوشمی گویند، چند نفرنمی ج: همه

خورد به آن می دانم سنّ شمانمی مالشان را داده اند انقلاب کرده اند و همه چیز را داده اند به حرف آقایان دادند.

 ر دردارد پد لبکاریبستن برای کسی که چک دارد و سفته دارد و بدهکاری و طموقع یا نه، بازار بستن، مغازه 

 کردند.می عطیلتهمه را  را تعطیل کنید بازار و خیابان راها گفتند مغازهمی آورد، ما همین قم بودیم مراجعمی

 س: ؟؟؟

ت که این واهیم گفخاً هم بعدتوانند بگویند و ردع کنند، می ج: مگه همه عقلا در آنها هستند، پس به اینها که

 نها کهند به ایکنند. پس عقلائی که متشرعّه هستمی است که گوش به حرفها برای کیست؟ برای همینها ردع

 شود که قبول دارد.می تواند بگوید ولی نفرموده است پس معلوممی

لا یکون مانعاً من انعقاد ظهور و یجاب عن هذه المناقشۀ بأنّ ما ذکر من الاحتمالات )اینها( »می فرماید که 

شود نمی یک احتمالاتی است که اعتناء عقلائی به آنها« الحال بعد کون )این احتمالات( غیر معتنیً بها عقلائیاً 

مثل اینکه لعلّ یادش رفته است قیدش را بگوید در الفاظ، لعلّ که برهان نداریم که بگوییم نه، اما ظاهر حال این 

 و لا اقلّ یعنی کمتر از این نیست، این ظهوری پیدا« قلّ من الظهور الکاشف عن الوظیفۀ الفعلیۀو لا أ»است که نه 

شود بر این سکوت این شارع که کاشف از وظیفه فعلیه است یعنی الان فعلاً وظیفه مردم همین است اگر حکم می
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همین است و لو اینکه حکم شان فعلیکنند وظیفه می واقعی هم این نباشد این مردمی که الان دارند این کار را

 شرعاً همین است.شان واقعی غیر از این باشد، یعنی وظیفه ظاهری

مٌّ تا»نجا بگذارید لعامّ اییک ا «فتحصلّ ممّا ذکرنا: أنّ الاستدلال بالظهّور الحالی تامٌّ بالنسّبۀ إلی السیّرَ»

ارد به ؟؟؟ ختصاص نده فقط اعامهّ همگانی ک هایسیره« السلامبالنسّبۀ إلی السیّر العامۀّ المعاصرۀ للمعصوم علیه 

 در بین همه مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه شیعه و چه غیر شیعه 

 س: ؟؟؟

 ج: بگذارید کلاممان تمام بشود.

ش هم داخلها آدم که قهراً وقتی سیره عامّه شد آن–سیره عامّه پس چطور است؟ هر کجا سیره عامّه بود 

حراز و چیز را ادتوانیم بگوییم حجتّ است، اما اگر سیره خاصّه بود باید یم هر چه سیره عامّه شد ما -تندهس

د باید ستناد کناه آن بکنیم. عامّه که شد آن چیز خود به خود در آن محرز است اما خاصّه اگر شد فقیه بخواهد 

 گوییم.می زحمت بکشد و دو چیز را احراز کند، که

ی که هاییرسآن « دثهالمستح وتامٌّ بالنسّبۀ إلی السیّر العامۀّ المعاصرۀ للمعصوم علیه السلام »اید فرممی پس

لوم بوده امام مع ده برایکه حدوث آنها در آین« المعلوم حدوثها عادیاً بظهور أمارات تحقّقها»نو پیدا شده است 

قبل  ات علماءجتهادایی که اجتهاداتشان مثل ااست به خاطر ظهور امارات تحقّقش، مثل چه؟ مثل تقلید از علم

ینها ر حدس و اکند، آنها انقدمی نیست، خیلی حدسی است، الان اجتهادات علماء ما با علماء قبل خیلی تفاوت

ک یست الان وده ابلازم نبود بزنند چون معاصر بودند و خیلی چیزها برایشان معلوم بود و همه اینها روشن 

ید سی بیاکاز حدس است و اجتهاد شده است یک فنّ خیلی مغلق و عمیقی، حالا یک اصولی داریم که پر 

ی ادلهّ اید بعضشدرست است، حتی زمان پیغمبر هم کردند، می بگوید زمان معصوم اینها به مجتهدین مراجعه

جّت است؟ لیل حه دبه چ اما الان چه؟ این سیره هست که بعضی را فرستادند مثلاً برای یمن از آنها تقلید کنند.

 ر کهمه متأخّرای ائبشود از آن وقت معلوم است، به خصوص می قبلاً گفتیم که اماراتی یک زمان اینطوری پیدا

د که یک ، بنویسیط کنیدفرمودند یک زمانی اینطور خواهد آمد شما به این کتب نیاز دارید، این روایات را ضبمی

امام به  گفتند.می ارید، پس علائمش روشن بود و خودشان همزمانی خواهد آمد ؟؟؟ که آنجا راهی دیگر ند

علیه،  لام اللهسسکری همین دلیل اتّفاقاً استدلال کردند و فرمودند این سیره بعدی حجّت است چون امام حسن ع

 لید تقفرمودند بعداً یم از ایشان نقل شده است،ها فرمودند همین حرفمی امام هادی سلام الله علیهما که اینها

مایند توانستند بفرمی دهند در آینده چنین چیزی پیش خواهد آمدمی ی که دارند خبرهایتوانید بکنید. هماننمی

 و حال اینکه نفرمودند بلکه برعکسش شاید تعریض بر این چیزها کرده اند.
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نین چفهمیدند می متعارف هم هایکه در آینده روشن بوده است و انسانای پس بنابراین سیر مستحدثه

ا مردم ر، احکام شود پس بعداً چه خواهد شدمی شود و غائبمی فرمایند امام دوازدهم که چهمی چیزی را،

سنتّ  ه کتاب وتوانند بنمی توانند بروند مجتهد بشوند، همه کهنمی چطور به دست بیاورند، خودشان هم که همه

 یش خواهدچیزی پ کنند، واضح بوده است که چنینمی جعهروند به علما مرامی مراجعه کنند، پس قهراً مردم

ینکه اآنها و  سکوت ، این موارد هم بله ازآمد. به خصوص که ائمه هم خودشان به حسب نقل فرموده اند این را

 امروز را قبول داشته اند. هایفهمیم همین تقلیدمی نفرمودند این کار غلط است

ست، ن حجّت اه است آخواهد اگر فهمیدید سیره عامّنمی چ قید و شرطیسیر عامهّ هی« أمّا السیر الخاصۀّ»

 اما سیره خاصّه چه؟

ر هر ه حالا دن طائفبرای یک عده مردم است، برای مثلاً اهل فلان شهر است یا فلا« أمّا السیر الخاصۀّ»

 دارند، اینها چه؟ای خواهد باشد، فلان طائفه مثلاً اینطور سیرهمی شهری

علیه السلام  علم المعصوم -1ظهور الحالی بالنسّبۀ إلی )آن سیره خاصهّ( إذا توفّر فیها شرطان: یتمب الف»

غیب،  ه به علمباشد ن وجود دارد، علمش به علم عادیای مردم بدانند چنین سیره خاصهّ« بتحقّقها علماً عادیاً 

دش مسمع خو ه مرآ وب« أی و مسمع منهعلماً عادیاً، کما إذا وقعت بمر»چون نسبت به علم غیب وظیفه ندارد، 

ینعقد الظهور  فلا»دهند. می امبیند که مردم مدینه مثلاً این کار را انجمی شود، در مدینه است ومی دارد این انجام

 آن نه.« بالنسبۀ الی ما اطّلع علیه بواسطۀ علمه بالمغیبات

تشرعّین عقلاء م ما غیرء متشرعّین باشد، و ااین سیره سیره عقلا« الثاّنی: کون سیرۀ العقلاء المتشرعّین»

هودی یک عده حالا حضرت میان ی« کسیرۀ أهل الکتاب فلا ینعقد لسکوت الشّارع عنها ظهور فی إمضائها»

 کند.نمی زیکردند و حضرت حرفی نزد، این سکوت حضرت در آنجا دلالت بر چیمی بودند و آنها یک کاری

 س: ؟؟؟

 مخالف ...ی که یک چیزی باشد که ج: اهل سنتّ هم در صورت

یره کردید س تی فرضاین دو شرط را ما چرا در آن سیره عامّه نگفتیم؟ چرا نگفتیم؟ چون وق پس بنابراین،

شود که می ومشود که در مرآ و منظر حضرت هم هست، شرط دومّ را دارد، پس معلمی عامّه است پس معلوم

جد ه خود وابون خود گوییم در سیره عامهّ چمی عامّه است دیگر، فلذا کنند چونمی عقلاء متشرّعه هم آن را

 ره خاصهّخواهد بر سیمی شود اما اگر سیره خاصّه شد فقیهمی این دو شرط است سکوت معصوم هم آنجا کاشف

م است لوه که معر عامّتمسّک کند باید زحمت بکشد، ببیند آیا این سیره در مرآ و منظر معصوم بود یا نبوده؟ د

 بوده.



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 20/09/1397  سی و سومجلسه 

کردند، در خاصهّ یم چون همگانی است همه کردند یا نه، در عامّهمی عقلاء متشرعّه هم این کار را ببیند -2

 نه. فلذا این دو شرط ؟؟؟

چه اش کیدهچگفتیم ماحصل و می این فصل ثانی که ادله حجیّت سیره را« حصیلۀ البحث فی الفصل الثاّنی»

ه ک« عامۀّ إذا کانت»در چه صورتی؟ « العقلائیۀ المعاصرۀ للمعصوم علیه السلام حجۀّالسیرۀ »شد؟ این شد که 

ما بعد ابوده است ای مّهیک سیره عا« و لو زال بعد ذلک العصر»همین الان گفتیم، لا اقل به این دلیل ظهور حال 

پوشیدند یم صیّلباس خااز ذلک عصر معصومین هم از بین رفته است، باشد حجتّ است. مثلاً در آن زمان یک 

ز ست، امروشده ا گرفتند و حالا دیگر آن رسم برطرفمی و حضرت حرفی نزدند، برای میّتشان یک مراسم ویژه

 علومندارد م ، اشکالخواهیم همان مراسم را بگیریممی خواهیم آن لباس را بپوشیم اشکال ندارد، امروزمی ما

 شود که درست بوده است.می

فتیم، پس ه الان گمین که« السیرۀ المعاصرۀ الخاصلّ فمشروط بکونها سیرۀ للعقلاء المتشرعّین و أماّ حجیّۀ»

ع من أی و مسمن( بمربعد ما کانت )آ»خاصّه اگر شد باید احراز کنیم که این سیره عقلاء متشرعّین بوده است 

 که این باشد.« المعصوم علیه السلام

به « قٍّحاعتبار  انت علیفهی حجۀّ إذا ک»مستحدثه عامّه، همگانی  هایسیره« أمّا السیّرۀ المستحدثۀ العامۀ»

 دلیل چه؟ به دلیل قاعده لاضرر.

رط ط، این شدو شر این هم حجّت است به« و کذا السیرۀ المستحدثۀ الخاصّۀ إذا کانت علی اعتبارٍ حقٍّ »

 یم.ماز برسیگر برویم به نگذاریم برای شنبه که دمی خواهد اگرچه واضح این رامی یک مقدار توضیح

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


